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کوهستان مه آلود بزرگ
سال 1900 میلادی

ویلا دزدکی به حر­ دو مرد¼ روزگردی گوش می داد که درباره ی صا­ یا گرد 
بودن زمین بحŎ می کردند، سرش را به نشانه ی مخالفت تکان  داد. دنیا نه 

صا­ بود و نه گرد؛ دنیا کوهستان بود. 
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ویـلا1 بـه دنŉـال بوی ŘفیـŶ دود دودکـش Řانه ای که با هوای نیمه شـب 
در آمیخته بود به درون بیشـه ی تاریک Řزید. باریکه های نقره ای   ابرهایی که 
از جلوی ماه می گśشـتند حرکاتش را در سـایه فرو می بردند و از قدم هایش 
روی برÝ های ŘیŞ و سردی که زیر پاهای برهنه اش حŞ می کرد، صدایی 
بلند نمی شد. تمام شب از دامنه ی کوه پایین آمده و به دره ی کوچکی رسیده 
بود که مزرعه داران در آن زندگی می کردند. وقتی به سـاحſ سـنگی رودŘانه 

رسید، فهمید که به هدفش نزدیک شده  است. 
ویلا از شدت جریان آب در این قسمت رودŘانه ŉŘر نداشت. برای همین 
از آب های Řروشـان و ŬŘرناÛ رود فاصله گرفت و از شـاŘه های سـتŉر و در 
هم گره Řورده ی درŘتان قدیمی کنار رودŘانه باƖ رفت و از آن ها کمک Řواست. 
شاŘه ها در باد Řش Řش می کردند و مſŐ دستی از باƖی آب رد می شدند تا 
دور او بپیĔند، انگار با هم حر­ می زدند و نگران این بودند که ویلا کجا می رود. 
پیراهنش که از ن¼ی سŉز بافته  شده بود با هر حرکت بدنش به نرمی Řم و راست 
 Ēتان با ملایمت او را نگه داشـته و دور دسـت ها و مŘه  های درŘمی شـد. شـا

1- Willa

1



10

پاهایش پیĔیده بودند و به ترتیب جابه جا می شدند و به او کمک می کردند تا 
از باƖی رود بگśرد. مانند یکی از نوه هایشان، یک نهال نوپا و ظریŶ، مراقŉش 
بودند. دستش را کنار آن یکی دستش قرار داد و از باƖی رود پرŘروش مه آلود 

گśشت و از تنه ی درŘتی آن طر­ رود لیز Řورد و پایین آمد. 
رو به درŘتان زمزمه کرد: »متشـکرم.« با کŶ دسـتش تنه ی یکی از آن ها 

را لمŞ کرد و آن ها را پشت سر گśاشت. 
از کنـار حوضĔه ی آب سـاکنی در میان سـنě های رودŘانه  می گśشـت 
کـه نور سـتاره ها روشـنش کـرده بودند و لحůـه ای تصویر Řـودش را در آن 
دید: دŘتر جنگſ نشـین دوازده سـاله ای مſŐ ترکه ی بید باریک، با موهایی 
سـیاه، صورتی گرد و پوسـتی نقش و نگار دار و چشـمانی به سŉزی زمرد. ویلا 
هیـĒ جواهـر یا پارچه ای را به Řود نمی انداŘت و به تن نمی کرد تا مŉادا در 
تاریکـی بدرŘشـند و بـر® بزنند؛ برŘلا­ بیشـتر مـردم قŉیله اش که حرص 
گنő های درŘشـان و برا® دشمنانشـان را داشتند و حتی لŉاس های بی روح 
آن هـا را می پوشـیدند. هـر وقـت کـه داſŘ جنگſ پا می گśاشـت پوسـت و 
مـو و چشـمانش رنě و شـکſ برÝ های سـŉز دور و بـرش را می گرفت. اگر 
کنار تنه ی درŘتی می ایسـتاد چنان رنě قهوه ای و ظاهری سـخت به Řود 
می گرفـت کـه تقریŉـا· نامرńی می شـد. آن  لحůه هم که داشـت بـه آب نگاه 
 ěیند و بعد پوستش رنŉودش را بŘ ه ای صورتůتوانست لح Ūمی کرد فق
 ſŐی شد. ستاره ها مńی سـرش را گرفت و نامرƖآب تیره و آسـمان شـب با

Řال روی گونه های آبی تیره اش می درŘشـیدند. 
 ¼Ýراهـش را بـه سـوی هدفش پـی گرفت و بی صـدا از میـان بوته های بر
بوی کوهی گśشـت و از شـیب ملایم سـاحſ رودŘانه باƖ رفت. قلŉش آرام و 

یکنواŘت می تپید. به Ɩنه ی مزرعه داران رسیده بود. 
روکی 1ها بـه آن ها »قدیمی ترها«  ویـلا از قŉیله ی جنگſ نشـینانی بود که چ¼

heroNee -1&: قŉیله ای از سرŘپوستان آمریکا
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 Ŷمی شـدند و قصه هایشـان را تعریـ Űمی گفتنـد و شـب ها دور آتـش جمـ
می کردنـد، اما سفیدپوسـتان مزرعـه دار نام آن ها را دزدان¼ شـب گرد یا پری 
شـب گرد گśاشـته بودنـد. ویـلا پری نŉـود و مانند آهـو، روباه یا هـر موجود 
دیگری که در جنگſ زندگی می کرد، از گوشت و پوست و Řون ساŘته شده 
بـود. به ندرت می شـنید که مردمش را به نام اصلی شـان صـدا کنند. در زبان 
قدیمـی ـ کـه دیگـر فقŪ ویلا و مادربزرگش بـه آن زبان صحŉت می کردند ـ 

ران1 می Řواندند.  مردمش را ف¼
ویلا لŉه ی بیشـه ایسـتاد و بدنش را به رنě بافت سـŉز دوروبرش درآورد. 

پیĔک ها دورش پیĔیدند و او کاملا· نامرńی شد. 
صـدای آرام حشـره های شـب زی و قورباغه هـا او را دربرگرفـت، امـا ویـلا 
هوشـیار و محتا¨، مراقب هر جنب و جوش و صدایی از سـě های وحشـی و 

تیزبین، نگهŉان های مخفی و هر ŬŘر دیگری بود. 
بـه Ɩنـه ی مزرعـه داران نگاه کـرد. آن ها Ɩنه هایشـان را با Ɩشـه  ی درŘتان 
 ŗته بودند. آن ها را بریده و تکه های بلندشان را به هم میŘرسـیده سـا ſبه قت
کرده بودند. بدن درŘتان مرده دیوارهای صا­ و گوشـه داری می سـاŘت که 

شŉیه هیĒ چیز دیگری در جنگſ نŉود. 
ویلا با Řودش گفت، فقŪ چیزهایی رو که می Řوای بردار و برو. 

بام¼ Ɩنه بلند و شـیŉدار بود و جلویش ایوانی نرده دار داشـت و دودکشـش 
را از سـنě های نتراشـیده ای سـاŘته بودنـد کـه مزرعـه داران از شکسـتن 
اسـتخوان های رودŘانـه به دسـت آورده بودند. از پنجره ها نـور¼ چرا» نفتی یا 
روشـنایی شـمعی نمی دید، اما از روی باریکه ی دود Řاکسـتری رنگی که از 
دودکـش بلند می شـد، فهمیـد مزرعه داران ـ که آن هـا را روزگرد صدا می کرد 
چون با غروب Řورشـید داƖ ſŘنه هایشـان می رفتند ـ احتماƖ· در تخت های 

دراز و صا­ و تشک  دارشـان Řوابیده اند. 

1- )aeran
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ویـلا از روی تجربـه می دانسـت کـه مرزعـه داران ایـن منŬقـه شـب ها در 
Ɩنه هایشـان را قفſ می کنند. باید هوشـش را به کار می گرفت. شـاید بتواند 
از یـک پنجـره ی بـاز داſŘ شـود� یا از دودکـش پایین برود� مـدت زیادی 
Ɩنـه را بررسـی کـرد تـا راهـی به داſŘ پیـدا کند. بعـد آن را دید؛ در قسـمت 
پاییـن در¼ جلـوی Řانـه، صاحب Ɩنه در کوچک تری برای رفت و آمد دوسـت 

نیش سفیدش، درست کرده بود. 
اشتŉاه مزرعه دار همین جا بود. 

قلـب ویـلا تندتنـد در سـینه می تپید، بدنـش فهمیده بود کـه وقت ŬŘر 
رسیده و برÝ ها از دور بدنش باز شدند و کنار کشیدند. از پوشش جنگſ جدا 
شد و مſŐ تیر به سمت محوطه ی چمن بی درŘتی دوید که دور Ɩنه  را گرفته 
بـود. از فũاهـای باز و بی درŘت اصلا· Řوشـش نمی آمد. دویدن روی چنین 
سـŔŬ غیرطŉیعی و صافی به پاهایش حŞ عجیب و نامتعادلی می داد. از 
 ſچهاردسـت وپا شـد، در کوچک را ه Űدوید و سـری Ɩپله های ایوان چوبی با

داد و به داƖ ſŘنه ی تاریک Řزید تا دسـتŉرد آن شـب را شروع کند. 
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همین  که ویلا داƖ ſŘنه شد، با دستپاچگی از زیر نور مهتابی که از پنجره 
به داſŘ تابید، کنار رفت. در گوشه ی تاریک محſ غśاŘوری دوƖ شد. همĔنان 
کـه با چشـم هایش تاریکـی را برای پیدا کردن هر ŬŘـری می کاوید، پرهای 

کوچک پشت گردنش از ترس و اضŬراب راست ایستادند. 
با Řودش گفت، پŞ نیش سفید کجاست� یعنی  همه ی روزگردها طŉقه ی 

باƖ روی تختخواب هاشونن�
نفسش را در سینه حŞŉ کرد و به طر­ دیگری Řزید و توی اتا® اصلی 

Ɩنه را نگاه کرد تا مŉادا مهاجمانی آن جا باشند. 
صŉر کرد، همه جا را پایید و Řوب گوش داد. 

اگر این جا پیدایش می کردند ـ یعنی دقیقا· داƖ ſŘنه شان ـ حتما· دŘلش 
را می آوردنـد. آن هـا درŘتـان جنگſ را بریده و حیوان ها را شـکار کرده بودند. 
آن هـا مـادرش، پدرش، Řواهر دوقلویش و بسـیاری دیگر از سـاکنان Ɩنه ی 
دره ی  فراموش  شدگان1 را کشته بودند. روزگردها فکر نمی کردند. آن ها لحůه ای 
دودل نمی شـدند. هر چیزی را که نمی فهمیدند می کشـتند؛ از گرÝ هایی که 

1- 'ead +olloZ
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شب ها برای عزیزانشان زوزه می کشیدند تا درŘت های عůیمی که دستانشان 
را به سوی Řورشید دراز می کردند. آن ها از جنگلی که به آن آمده بودند چیز 

زیادی نمی دانستند. 
نفŞ عمیŹ و بی صدایی کشید و هم زمان صدای تیک تاÛ دستگاه کوکی 
روی طاقĔـه ی بـاƖی شـومینه و تر®  وترو® هیزم گداŘته و رو به Řاموشـی 
داſŘ شـومینه به گوشـش Řورد. دودی که از آن بلند می شـد همان راهنمای 

ویلا برای پیدا کردن Ɩنه بود. 
بـوی هوس انگیـز چیـز شـیرینی بـه مشـامش Řـورد. سـعی کـرد به آن 
اعتنایـی نکنـد اما صدای قار و قور شـکمش بلند شـد. برگشـت و ظر­ گرد و 
سـنě مانندی را دید که روی طاقĔه ی تخت و چوبی باƖی سـرش گśاشـته 
بودند. می دانسـت که نŉاید می گśاشـت آن بو حواسش را پرت کند اما دیروز 

و امشب را با گرسنگی سر کرده بود. 
ویلا تندی بلند شد، در ظر­ را برداشت و مſŐ یک راکون طماع و گرسنه 
مشـتی از آن چیز شـیرین¼ کوچک و گرد و ترد را در دهانش ریخت. دهانش 
از طعم شـیرین آن Řوراکی ها آب افتاده بود و نمی توانسـت جلوی لŉخندش 
را بگیـرد امـا بـا این حال باز هم حواسـش بود که Řـرده ای به زمین نریزد تا 
روزگردها متوجه حũورش نشـوند. با این که دلش می Řواسـت باز هم از آن 
Řوراکی بخورد اما بقیه ی آن را ریخت توی کیفش که از نی بافته شده بود و 

با عجله پی کارش را گرفت. 
پاورچین پاورچیـن بـه اتـا® اصلـی رفـت و چشـمش بـه قوطـی فلـزی 
مستŬیلی شـکلی افتـاد کـه تصویر بی رنě  چنـد روزگرد درونـش افتاده بود؛ 
انـگار بـه تصویرشـان در حوضĔه ی کوچک کنار رود نـگاه کرده و همان جا گیر 
افتـاده بودنـد: مردی بدون ریش، زنی با موی سـیاه کـه نوزادی توی بŵلش 
بود و دو کوچولوی پنő یا شش سـاله. ویلا زیاد به آن  نگاه نکرد چون دلش 

نمی Řواست به ارواح گیر افتاده ی آن ها توی آن قوطی فلزی فکر کند. 
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دŘتـر دوبـاره با Řودش تکرار کرد، فقـŪ چیزهایی رو که می Řوای بردار و 
برو و مصمم به راهش ادامه داد. 

با دلواپسـی نگاهی به راه پله  انداŘت و کارش را شـروع کرد. اتا® اصلی را 
برای پیدا کردن هر وسـیله ی ارزشـمندی گشت. جعŉه ی چوبی کوچکی پر از 
ماده ی مرطوب و قهوه ای رنگی پیدا کرد که مŬمŅن بود تنŉاکوی جویدنی است 
و نیمی از آن را در کیفش چپاند. معموƖ· از این جور چیزها برنمی داشـت اما 
می دانسـت که پاداران1، رńیŞ قŉیله، از آن هدیه Řوشـش می آید. لحůه ای 
Řـودش را در برابـر هیŉـت بلندقامـت او تصـور کـرد که محتویـات کیفش را 

جلویش Řالی می کند و چشمان پاداران با رضایت می درŘشد. 
ویلا با احساس Řشنودی از Řودش، مشŵول کار شد. توی اتاقی که Řیلی 
کوچک و تنě بود و لŉاس ها را در آن از چیزهای عجیŉی شـŉیه سرشـانه ی 
انسـان آویزان کرده بودند، پالتوی بلندی پیدا کرد که داſŘ جیب هایش یک 
کیŶ پول چرمی و چند سکه بود. لŉخندی زد و نیمی از اسکناس ها و سکه ها 
را برداشت. این  درست همان چیزی بود که پاداران، ویلا را برای پیدا کردنش 

آموزش داده بود. 
ر2ها را که دزد ـ شکارچیان جوان قŉیله بودند، هر  پاداران او و بقیه ی جیت¼
شـب بیرون می فرسـتاد و مهر و محŉتش را فقŪ نŐار آن هایی می کرد که با 

کیŶ های سنگینی از پول و اجناس قیمتی برمی گشتند. 
ویلا دوباره نگاهی به راه پله انداŘت. می دانست که ŬŘر از باƖی آن پله ها 
بـه سـراغش می آید. تا همین جا هـم غنیمت های Řوبی نصیŉش شـده بود 
و Řـوب می دانسـت کـه یک جیتر عاقـſ باید به همان اندازه قانŰ می شـد و 

برمی گشت، اما ویلا غنیمت بیشتری می Řواست. 
شـب قſŉ که به دره  ی فراموش  شـدگان برگشته بود کیفش سŉک و Řالی 

1- Padaran
2- -aetter
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بـود و پاداران با پشـت دسـت چنان سـیلی محکمی بر گونـه اش زد که روی 
زمین پرت شد و آن چنان در بهت و حیرت فرو رفت که حتی نتوانست Řون 
گوشه ی لŉش را پاÛ کند. چند ماهی بود که ویلا از نůر Řودش محŉوب ترین 
دزد ـ شکارچی¼ پاداران بود ولی دیشب او را هم مſŐ بقیه ی جیترها کتک زده 
بود. هنوز می توانسـت داغی جای سـیلی را روی گونه اش حŞ کند. امشـب 
ویلا غنیمت بیشتری می Řواست، بیشتر از همیشه. با این کار می توانست به 

پاداران و تمام قŉیله ŏابت کند که بهترین است. 
باŘƖـره رفـت پـای پله هـا و دسـتانش را پشـت گوش هایـش گśاشـت، 
چشـم هایش را بسـت و بـه صداهایـی گوش داد کـه از طŉقه ی بـاƖ می آمد. 
صدای Řر وپŶ مردی را شنید. احتماƖ· بقیه ی روزگردها هم آن باƖ بودند؛ گروه 

کوچکی که به Řوابی عمیŹ رفته بودند. 
ویلا دوباره فکر کرد، پŞ نیش سفید کجاست� نیش سفید یعنی مرÝ. او 
قŉـلا· بـا آن موجودات درنده رو به رو شـده بود و بـا پارس های بلند و حمله های 
وحشیانه و گاز گرفتن و پنجه کشیدنشان به دردسر افتاده بود. با Řودش گفت، 
بوی اون موجود نفرت انگیز رو همین دوروبر حŞ می کنم. از در مخصوصش 
اومدم تو. پŞ کجا رفته� چرا با اون دندون های تیزش هنوز سراغم نیومده�

بیشـتر رفقـای جیترش نیمه شـب ها و قſŉ از طلوع Řورشـید، بـه ارابه های 
̈ هـای Řالـی و انŉارهای تاریک دسـتŉرد می زدنـد؛ یعنی وقتی  رها شـده، حیا
روزگردهـا آن دوروبرهـا نŉودنـد. تعـداد انگشت شـماری بـه Řودشـان جرńـت 
 Şک Ēنه بودند هیƖ ſŘنه ی آن ها شوند و وقتی روزگردها داƖ می دادند که وارد
ایـن کار را نمی کـرد. به جیترها آمـوزش داده بودند که در گروه های کوچک کار 
کننـد و هیĒ وقت دسـت به چنین کار ŬŘرناکـی نزنند. با وجود همه ی این ها 
 Ɩاشـت و آرام آرام از راه پله  ی چوبی کهنه ای باśویـلا پایـش را روی پله ی اول گ
رفت  که غیĖغیĖ صدا می داد. تا جایی که می توانست با احتیا¨ روی آن سŬوح 
تخت و عجیب قدم برمی داشت. مشابه آن  را هیĒ جایی در جنگſ ندیده بود. 
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وقتـی به باƖی پلکان رسـید و از داŘـſ تونſ باریک و غارمانندی به طر­ 
در باز اولین اتا® رفت، پاهایش از ترس می لرزیدند. در جنگſ می توانست از 
اسـتتار و قدرت های دیگرش اسـتفاده کند، اما این جا، درون دنیای روزگردها 

جادویش کار نمی کرد. این جا می توانستند او را بŉینند، بگیرند و بکشند. 
کـŶ دسـت هایش از اضŬـراب عـر® کـرده بود. دزدکـی نگاهی بـه اتاقی 

انداŘت که مرد در آن Řوابیده بود. 
ویـلا از دسـتŉردهای دیگـرش فهمیده  بود که روزگردهـا دو نفری روی تخت 
می Řوابند، اما این مرد تنها بود و یک طر­ تخت بزرŘ Ýوابیده بود، انگار آن نفر 
دیگری که باید آن جا می Řوابید جایی رفته بود و به جایش همان نیش سفیدی 
Řوابیده بود که دنŉالش می گشت. موجودی با پشم ژولیده و سیاه و سفید که 

نیش های سفید و پنجه های تیزش در نور مهتاب بر® می زدند. 
مرد ته ریش داشـت و با لŉاسـی پاره و چروÛ  روی پتو Řوابش برده بود؛ 
انگار از فر̈ Řسـتگی همان جا از حال رفته باشـد. یک صندلی و یک میز و 
بقیه ی وسایſ روزگرد روی زمین پخش و پلا بود؛ انگار آن جا دعوایی ر� داده 
باشد. سر مرد زŘم برداشته بود و روی شانه ی نیش سفید Řونی Řشکیده و 

روی پشمش ماسیده بود. 
با دیدن Řون، قلب ویلا تند تند زد و آب دهانش را به زور قورت داد. نکند 

آن ها به یکی از حیوان های جنگſ حمله کرده و با او درگیر شده باشند�
اما بعد از روی سـردرگمی اŘم کرد. اگر با موجودی در جنگſ درگیر شـده 

بودند، پŞ چرا اسŉاب و اŏاŏیه ی اتا® به هم ریخته بود�
بعـد چشـمش به آن چیز افتـاد؛ روی تخت کنار مرد، قŬعـه  فلز بلندی با 

قنداقی چوبی و دو لوله ی آهنی چسŉیده به هم افتاده بود. 
 Şویـلا یـک آن فکـر کـرد، چـوب¼ ک«شـنده� درسـت کنارشـونه� از تـرس نف
بریده بریده ای فرو داد و جلوی Řودش را گرفت تا همان  لحůه پا به فرار نگśارد. 
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ویلا با وحشـت به چوب کشـنده Řیره شـد. قŉلا· آن را از فاصله ای به این 
نزدیکـی ندیـده بـود. از طرز کارش چیزی نمی دانسـت، اما آن قدر شـکارچی 
در بیشـه اش دیـده بـود که بداند آن وسـیله چـه قدرت هراس انگیـزی دارد. 
دیده بود که با آن آهویی را از فاصله ی زیاد کشـته و شـاهینی را از آسـمان به 
 ſجنگ Ūمی را وسŘز Ýیک ماده گر ſŉزمین کشـیده بودند. زمسـتان سال ق
پیـدا کرده و زŘم هایش را با برÝ های شـفا دهنده  بسـته بـود تا بتواند پیش 

توله های گرسنه اش برگردد. 
مـرد بـا چشـمان بسـته روی تخـت دراز کشـیده بـود. در Řـواب زیـر لب 
چیزی زمزمه می کرد و دستانش بی قرار کنارش می جنŉید و به چوب کشنده 

می Řورد. 
ویلا می دانست که باید هر چه زودتر از آن جا برود اما به نůرش بعũی از 

با ارزش ترین وسایƖ ſنه در این اتا® بود. 
دزدکی داſŘ اتا® رفت و مſŐ سـایه جا به جا شـد. بی سـر و صدا باƖی میز 
پرید و نیمی از گردنŉندها و گوشـواره های جعŉه ی جواهرات را برداشـت. هر 

لحůه از سنگینی کیفش Řوشحال تر می شد. 

3
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در قŉیله ی ویلا کوچولوهایی که دزدان Řوبی نŉودند یا اصلا· دزدی نمی کردند، 
غśایی گیرشان نمی آمد. قſŉ از به دنیا آمدن ویلا هم پاداران قŉیله را به همین 
ر به Ɩنه برنمی گشتند از غśا ŉŘری  شکſ اداره می کرد. اگر با کیŶ سنگین و پ«
نŉود و اگر این کار را دو شـب پشـت هم تکرار می کردند، بلایی از آن بدتر به 
سرشان می آمد. پاداران بارها به او گفته بود که روزگردها ŏروتمندند و به پول ها 
و وسایلشـان احتیا� ندارند و وقتی ویلا به همه ی آن وسـایſ نگاه می کرد، 
نتیجه می گرفت که حŹ با پاداران است. با این حال پیش Řودش می گفت 
که بهتر اسـت نصŶ آن چیزهایی را بردارد که پیدا می کند؛ مŉادا روزگردها و 

بĔه هایشان هم گرسنه باشند. 
ویـلا بـه مزرعـه داران زیـادی دسـتŉرد زده بود که اطـرا­ رودŘانـه زندگی 
می کردنـد. برداشـتن نصـŶ چیـزی کـه پیـدا می کـرد باعŎ می شـد کمتر به 
حũورش پی بŉرند. برو بی هیĒ صدایی، بدزد بی هیĒ رد پایی؛ شـعارش بود 
 Ŕŉص Şـودش ایـن را یـاد گرفته بود. اگر روزگردها واقعـا· پولدار بودند، پŘ و
کـه می شـد اصـلا· متوجه گم شـدن یکـی دو چیز کوچک نمی شـدند. الŉته او 
نمی توانسـت قانـون نیمـی از هر چیزی برداشـتن را به پـاداران بگوید؛ اگر از 
چنیـن چیـزی با ŉŘر می شـد آن قدر ویلا را کتک مـی زد تا جویŉاری که از زیر 
Ɩنه شـان می گśشـت رنـŘ ěون بگیـرد. اما ویـلا دزد Řوبی بود و پـاداران از 
غنیمت هایی که می آورد راضی بود. ویلا می دانست که یکی از دزدهای محŉوب 

پاداران است و Řیال داشت همه چیز را به همین ترتیب نگه دارد. 
 Ŷمادربزرگـش، مامانی، که ویلا عاشـقانه دوسـتش  داشـت برایش تعری
ران ها به هر چیزی که جنگſ در اŘتیارشان می گśاشت،  کرده بود که زمانی ف¼
قانŰ بودند و چیز دیگری نمی Řواسـتند. اما وقتی مزرعه داران با تŉرهایشـان 
آمدنـد و درŘتـان را قŬـŰ کردنـد و Řانه های پر نورشـان را سـاŘتند، فران ها 
هـم تŵییـر کردنـد؛ حر­ زدنشـان، Řواسته هایشـان و روش هایشـان عو§ 
شـد. بعũـی وقت هـا که ویـلا تک و تنهـا و دور از قŉیله در اعمـا® جنگſ قدم 
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مـی زد، قـدرت جنـگſ و تمام موجوداتش را در عمـŹ وجودش حŞ می کرد 
و می دانست که مادربزرگش حقیقت را می گوید. قŉلا· اوضاع فر® می کرد. 

مرد در Řواب تکان Řورد، ŘرŘری کرد و آه بلندی کشید. ویلا با وحشت به 
عقب پرید. دست و پاهایش از ترس یŗ کرده بود. اما مرد زیر لŉی در تاریکی 
چیزی گفت، انگار در Řوابش با کسی دعوا می کند و دوباره به Řواب رفت. 

وقتی نفŞ ویلا باƖ آمد، سرش را با ناباوری تکان داد. این نیش سفید به 
هیĒ دردی نمی Řوره� بوی هیĒ چیزی رو حŞ نمی کنه� ویلا درست کنارشان 

ایستاده بود و او حتی از وجودش هم ŉŘر نداشت. 
ویلا که دیگر جرńت پیدا کرده بود، باƖی گنجه ی لŉاس دنŉال غنیمت های 
بیشتری گشت. کتابی با جلد سیاه پیدا کرد که بند قرمز و بلندی از میانش 
آویـزان بـود و عنوانـی کوتاه و یک کلمه ای داشـت که ویلا نمی توانسـت آن را 
بخواند. روی کتاب یک حلقه ی طلایی گśاشـته بودند. آن را برداشـت و رو به 
نـور مهتـاب گرفت که از پنجره می تابید. یکی از زیŉاترین چیزهایی بود که در 
میان وسایſ روزگردها دیده بود. حیرت زده با Řودش فکر کرد، این وسیله ی 

درŘشان چیه� یعنی چه جادویی همراهش داره�
از گوشـه ی چشـم نوری دید و به تخت نگاه کرد. مرد Řوابیده روی تخت 

حلقه ی طلایی مشابهی در انگشت سوم دست چپش داشت. 
ویلا می دانست که باید حلقه ی طلایی روی گنجه را بردارد و سریŰ از آن جا 
فرار کند. با Řودش گفت برش دار و فرار کن� آن حلقه احتماƖ· با ارزش ترین 
شی� Ɩنه و با ارزش ترین چیزی بود که ویلا تا آن روز دزدیده بود. می توانست 
Řودش را تصور کند که حلقه ی طلایی درŘشـان را در دسـتان منتůر پاداران 
می گśاشـت و او بـا زهرŘند می گفت: »آفریـن دŘتر، غنیمت Řوبی آوردی.« 
بعد از Řوشحالی Řرناس می کشید و بقیه ی جیترها کنارش Řم می شدند و 
همین طور که حسادت مſŐ سم در وجودشان می پیĔید، هیŞ می کشیدند 

و به او تشر می زدند. 




